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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

قصه اگر ما باشیم بحث فضولی را آقایان  راجع به بحث فضولی بود و خصوصیات اجازه عرض کردیم انصاف  بحثی که بود عرض شد 

یم که ما مثلا مذهب اهل بیتش انصافا مشکل دارد حقا یقال از ادلهبا روایات درست کردند با روایا جواز بیع فضولی ت ی روایی ما در بیاور

یبی نیست از روایات  ر صحت فضولی شدند غرض  ان اصحاب ما منکای از بزرگاست خیلی مشکل است این که عده  یک چیز عجیب و غر

 و دیگران سعی کردند در بیاورند .در آوردنش مشکل است ولو مرحوم نائینی و شیخ 

یه ی بارقی است که عرو یم آن که از آن درآوردند یکی روایت عروه چون عرض کرد ها هم نوشتند  اد ، سنیی بارقی به احتمال بسیار بسیار ز

کنم آنها هم دادند نه اینکه جواب برای ماهاست  عرض میبی را که الان  ی بارقی را لکن همان جواها هم آوردند روایت عروه در کتابشان سنی

 ی بارقی اصولا وکیل حضرت بوده و فضولی نبوده است . که عروه 

ین فضولیا ، این هم خیلی عجیب است چون   ین است که مرحوم شیخ هم آوردند نائینی هم آورده تزویج صغیر یکی روایت تزویج صغیر

این کار را کرده است ولی فضولی نمی ثلاثه آن را روایت محمد بن قیس است که صحیحه هم هست و مشایخ  اششود و عمده آن ولی 

  قضایاخ طوسی هر سه بزرگوار این حدیث را آوردند کتاب محمد بن قیس ، کتابی به نام  آوردند یعنی هم کلینی و هم شیخ صدوق و هم شی

این ک یخ کتاب و شرح کتاب مفصل صحبت داشته که قضایای امیرالمؤمنین است ما چند جلسه در جلسات متعدد راجع به  تار تاب و 

 .خواهم وارد بحث بشوم دیگر حالا نمیم کردی

اما قگویم در مصادر شود گفت حجت است چون میانصافا به لحاظ حجیت تعبدی ظاهری می بولش خیلی  در هر سه مصدر آمده 

ا این است که شخصی سفر روایت در بحث فضولی فرض این چطور شده است تصویردانم حالا صلا تصویرش ، نمیمشکل است  ش 

برود بچهمی او را میی دون اجازه ی او  ،  او کنیز  به کسی بدون اجازه  ولیده فروشد   ، ولیده شده  به  تعبیر  به کنیز نشده  تعبیر  او را البته  ی 

 .  یفروشد به کسمی

عبارت از کنیزی بود که در دنیای اسلام به دنیا آمده بود یعنی پدر و مادرش هر دو کنیز اصطلاح آن زمان  اصطلاحا در  عرض کردیم ولیده 

 .ی آنها هم کنیز بود یز بودند بچهگفتند اگر پدر و مادرش کنآید به آن ولید یا ولیده میبودند دختری پسری از این به دنیا می
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یا مسبیه میدر مقابل  ه بودند آورده بودند یعنی اسیر ی جنگ غنائم گرفتاز دار الحرب از جنگ از صحنهگفتند مسبیه کنیزی بود که سبیه 

و لذا کنیزاین را ما یکی  حساب که گفتند سبی به اصطلاح ، سبی به را مسبی میند این  گرفته بود ها به طور طبیعی به دو صورت مسبیه و  ، 

و  ولیده بودند گاهی خوب گاهی پدر ولیده  اما مثلا شخصیتی داشتند برای خودشان شخصیت  ند  شان مادرشان حالا عبد بودطبعا آنها که 

یاد بودند و متعارف بود   .ذاتی نه به عنوان عبد و بودند ز

امین به حساب مادرش حره بود دختر عموی ون مادرش  عرض کردیم خود مأم أمون مادرش  اما مهارون بود مسبیه است ، کنیز است ، 

ی کوفه هم هست در کوفه به ن او خلیفه شد هم مادرش کنیز بود اما او ولیده است ، یعنی او تصادفا بچهبعد از مأموکه   کنیز بود ، معتصم

باشند  که  دنیا آمده بود و مخصوصا آن مادر برادر معروفی دارد   یان بن شبیب برادر  دیگر همه اهل منبر اسمش را شنیده  یان بن شبیب ، این ر ر

 .شود عتصم میی دایی مم است یعنمادر معتص

یان بن شبیب به اصطلاح خودش هم مسبی است یعنی خودش هم ج و ایشان  و مادرش کنیز بودند    عبیدی بوده که پدرزو  علی ای حال ر

و هر حال شاید هم شیعه باشد   عه بودنش روشن نیست بهایی بعد خلیفه شد بعد هم رفته بود برای مرو نزد حضرت رضا شیدیگر دچون 

خیلی معروف است دیگر این را از حضرت   هکحضرت رضا مطالبی فرمودند مخصوصا این روایت معروف یابن شبیب ان کنتب باکیا لشیء  

کنند مام رضا را از این نقل میایای ایک مقداری قضاین معنا  ها استقبال خوبی کردند یعنی به رضا در برگشتش به بغداد در قم که آمد قمی

یان بن شبیب این   یان بن شبیب  از ر ون است  که دایی مأمدیدم  ها  ضیبعدانم در یک کتابی شاید  عرض کردیم این دایی معتصم است ، نمیر

 عتصم است . وشتند دایی ماشتباه ن

بوده فروخته بعد هم آن آقا گرفت و بعد اش را یعنی کنیزی که برای او کند که ولیده در اینجا سوال این میعلی ای حال این حالت بود 

و آمد نزد ام این بدون هم بچه دار شد و بعد هم از سفر آمد  ی من فروخته و حق نداشته و حضرت امیر گفتند خیلی اجازه یرالمؤمنین که 

 ی خودت است . اش هم بچهاش را بگیر ، بچهخوب برو کنیز خودت را بگیر و بچه

با  باپسر همان را این هم رفت آمد گفت    برو پسر او را بگیرعد او آمد نزد امیرالمؤمنین که بابا نه من درست بود این کذا حضرت فرمودند  ب

ز  گیر کرده اجا ا پسر من را بفرستی ، بعد حضرت گفت دیگر انجام بده دید که  ت را تفرستم پسر خفی کرده گفته نمیمپسر من را گرفته در خانه  

 .بن الا بیع 
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ب اذنی این کلمه ع ولیدتی بی فضولی دو نکته است یکی باکند بر مسالهدر این روایت چیزی که دلالت  به فضولی بودن است غیر  مشعر 

بیع الولد   انصافا اولا ، اولا رد کرده یکی اجاز بیع الابن ،  یب است یعنی  و الا اصلا روایت خیلی عجیب و غر به این است  ، اجاز مشعر 

ی  گوید برو بچه ش هم امیرالمؤمنین میتواند بدهد اصلا روایت قبولش خیلی مشکل است ، بعدازه نمیجگویند اگر رد کرد دیگر اآقایان می

یبتو را رها کند ی او را زنده حبس کن تا بچه و غر ومتی باید تصمیم بگیرد نه اینکه دعوا را بین  است این دستگاه حک این خیلی عجیب 

 افراد بیاندازد برو مثلا .

این بیع فضولی   سال طول 8 –  7ی زمانی که بچه بزرگ شده این شاید و بعد با این فاصله یبی    8 – 7کشیده  ساله خیلی چیز عجیب و غر

است یعنی انصافا اگر ما باشیم قبول این روایت ، عرض کردم به لحاظ حجیت تعبدی سندش خوب است صحیح است در کتب هم آمده 

یم که اخیرا  این قضایایی که ما ا  و عرض کردیم به طور کلی های  قضاوت انگیز همین  های شگفتقضاوتتا کتاب    یک چندز امیرالمؤمنین دار

انگیز  اینیک مقدارش  امیرالمؤمنین  شگفت  یابی کردیم کها برمیبه  یشه  ر ما  اینها را  چون  باره تابگردد .  در  ی  ها ی قضاوت هایی که 

آور است یعنی و اختصاص به  نصافش تعجب  ا   ،   خواهم وارد بشومهای خاص خودش را دارد که حالا نمیامیرالمؤمنین نوشته شده بحث

 .این ندارد 

از محمد بن قیس  یاد دارد از این قضایای امیراهمین عاصم بن حمید  بر این  آید لذا بنای اصحاب لمؤمنین که با قواعد جور در نمیز

گوید  این دروغ دارد می دانسته کهامام میدر این قصه  جا در خارج مثلاای بوده آنهشاید این یک نکتفی واقعه است که بگویند این قضیة 

بله این بچهه که این بیاید قبول بکند خودش هم اده بوده مثلا یک راهی بوداجازه د ظاهرش احتمالش  ی ایشان است .  ، بچه قبول بکند که 

، و الا مثلا  ین است یعنی احتمالا یب است و رد   7  –  8ی که  این سفر باشد و خبر دار نشود و خیلی عجیب و غر سال کنیزش را بفروشد و 

بفرماید برو بچهبکند و بعد  یبی است یعنی انصافا بینی  گرو را بگیر و  اش  امیرالمؤمنین  گان گیری را توصیه بکند خیلی روایت عجیب و غر

یا مطالب خارجی   بین الله یا بد نقل شده  نیامده مثلا امیرالمؤمنین میو  به اصطلاح در نقل  دروغ دارد  دانستند مطلب چیست این  بوده که 

 دانم علی ای حال .خواهد باج گیری بکند نمیمیگوید این می

این به درد  به هر حال این روایت یک  دارد که  تا تعبیر  غیر ی باع ولیدتی بخورد یکی کلمهبحث بیع فضولی میمشکل فنی دارد لکن دو 

دهد  اش را نمیی گیر کرد دید بچهی اجاز وقتآخرش فاجاز بیع الابن دقت کردید ؟ این کلمه، یکی هم سازد تعبیر فضولی میبا اذنی این 

 گروگان گرفتند این اجازه داد . 
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این جهت بود که یکی از ، چون الان میم به خاطعلی ای حال این نکته را من چرا اینجا اضافه کرد یم عبارت مرحوم  م بخوانخواهیر 

نائینی مینائینی  و  الطالب مرحومنیم ما بین مخوادر این مساله هم ما یک مقداری از شیخ  یر نائینی است   کاسب شیخ و منیة  نائینی ، تقر

 دس الله سره . ق

فضولی و اجازه ناقل است یا کاشف است در مشاکلی را که اینها در باب  اش را برای این عرض کردم یک مقدار از علی ای حال این نکته

بیع کنیز می با کنیز ند از دو طرف قصه نه یک طرف  دانهمین  . مثلا کنیز یک آقایی را فروختند فضولی حالا مالک خبر ندارد فرض کنید 

 .ست که این کنیزش را فروختند آیا این شرعا درست است یا درست نیست کذا نداخودش رابطه داشت نمی

این کنیزک بچه دار شد  وم اینکه آن  د یا  آیا بچهمشتری خبر نداشت و  دارد  ی مشتری نیست یعنی دو طرف مشکل بچهی مشتری است 

یی که بیع فضولی را اجازه دادند چون اولا آنجا بحث عبد و اماء مطرح نیست  ها آنهاغربیدهم در کنم احتمال میکر میدر باب کنیز من ف

 شدید من چرا مقدمه را ذکر کردم طولانی .  شود حالا ملتفتنمیاصلا یعنی این جور آثار را اصلا نگاه نکردند ، اصلا این آثار نگاه 

این نکته ، یع فضولی این بواقعا بیعش درست بوده اصلا  ای بوده که شاید  یعنی اگر ما باشیم و بگوییم این روایت خلاف قاعده است و 

اذنی ، این بغیر اذنی با فضولی میولیدتعبیر دارد یکی پدر آمد گفت باع فقط دو تا ه  بیع فضولی بودم در روایت ندارد  گویمی سازد . تی بغیر 

یم کناسازد اگر این دو ت، این هم با فضولی مییکی هم آخرش دارد فاجاز بیع الولد  روایت چیزی نیست که این فضولی  ر در عبیر را بگذار

این که میلکه اباشد ب نی بوده یعاله س 5 – 6ه بوده سال 7 – 8مثلا بچه شاید  شودام را بفرستی معلوم میگوید لا ارسل حتی ترسل تا بچهز 

یب است واقع بشود متوقف بر اجازه بشود خیلی  ال س  6 –  5واقعا یک بیعی حالا   بحث کنیز آن هم حالا آن هم در بحث امه در  عجیب و غر

 یا راضی نیستی ؟  ات کنیزت را فروخت مثلا آیا تو راضی هستیقا بچهنویسد که آ سفر بالاخره مادر می

امیرالمؤمنین آید که اگر بخواهیم روایت را روی قواعد درست بکنیم بایعلی ای حال خیلی به ذهن من می د بگوییم قضیة فی واقعة و 

واهند فشار به او نیاورند رای اینکه مثلا بخی قرار دادند بی ظاهر یلهست بوده این را یک وسگوید واقعا بیع در دانسته که این دارد دروغ میمی

رست بوده طبیعی یک کاری بکنند که این برگردد به حقیقت و بگوید بله این بیع داو نگیرند ، خیلی  هم به سختی از  انش هم نکنند ، اقرار  زند

 و من اجازه دادم و الا انصافا خیلی مشکل است . 

 از این 
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بود نباید تعداد بیشتری روایایکی از حضار : فضولی از  شد یک روایتی که با راجع به آن وارد میت و نصوص  نظر عرف اسلامی معتبر 

 کردند یک قانونی استفاده میفضولی را خود مردم  فرمایید اگراین همه اشکال شما می

این  آیت الله مد ستم تایید  خوامیمشکل  خوب  هم شرح دادم برای همین که بگویم واقعا  قدر دی : راست است من برای همین امروز 

اینکه میزبانا  ،    لبه ولو خالف بلسانه، گفت اهلا بناصرنا بقبله کلام شما را بکنم   کنید لکن مطلب واقعا همین طور شکال بخواهید امثل 

ین و روایت  گوید عمده هم میی روایات نزد ما مرحوم نائینی  یعنی واقعا عمده است واقعا اشکال دارد  ی روایات این روایت تزویج صغیر

ین که فضولی نیست اصلا ولیروایت  است .  یسمد بن قمح کرد اصلا از فضولی خارج است . حالا غیر از   اش او را تزویجتزویج صغیر

 هم وارد بشوم . خوانمی هراجع به سند دارد کی که مباحث

تا روایت متاسفانحال آن روایت چیز دیگری است   به هر این دو  و  و  کسانی که فضولی را قبول ه منشاء اشکالات بین اصحاب ما شده 

سازد  کردند ، عرض کردم در روایت محمد بن قیس فضولی ندارد دو تا تعبیر دارد دقت کردید در وسطش هم دو تا تعبیر دارد که با فضولی می

. یکی اینکه آن مردک  تا تعبیر  سازد . یکی هم اینکه وقتی این طور مشکل روبرو شد این با فضولی میذنی باع ولیدتی بغیر اگفت  آن دو 

بود  بچه گرفته  این اجازگفت  اش را   . الولد  اینجا  اجاز بیع  این اجاز اجازاز  اثه ست حالا ممکن است  واقعی  نبوده یعنی باتی است  ی 

خواهد اذیت  گیرد یا میخواهد پول بیشتری بگوید این واقعا فروخته بوده حالا یا مید دارد میدانستند که این در واقع بیخو امیرالمؤمنین می

این ب ی مشتری است خوب ، بچهی  خیلی بچه ما این بچهنبوده امالی خیلی من باب مثال ی کنیزش فرض کن ، بچه چهبکند یا دیده مثلا 

ی  دانید همه چون این بشر هم که خوب میمن باب مثال مثلا  شاید شش بیشتر است ی خودش نیست که مثلا به حسب ظاهرش ارز بچه

 کند . ها را میشیطنت کارهای

البته عرض کردم دلیل کسانی هم که فضولی را معتبر نمی اهل سنت هم همان روایت معروف دانند از علی ای حال انصافا ما باشیم و 

یم ، دو تا تعبیر   ه دیا نهی عن بیع ما لیس عنآنها هم   ی دلیلی دلیلشان هم آن است ، عمده عمده رسول الله لا تبع ما لیس عندک  این هم دار

نه و  یم لا تبع ما لیس عندک  بیع مادار بیر وارد شده است . عرض کردیم این دو تعبیر متاسفانه در روایت شیعه  ، هر دو تعده  س عنلی ی عن 

با یک روایتی است که  نحصرا در روایت نیامده است م آمده لکن تعبیرش مناسب  در کتب اهل سنت آمده است ببخشید در روایت شیعه 

دارند و به صحابه نسبت میاست . چون اینها را ما خیلی مفصلا شرح دادیم توضیح دادیم یکی از کتباهل سنت  دهند یک ی که اهل سنت 

 . اش کردند ی صادقه اخیرا جمع آوریهکتابی است برای عبدالله پسر عمرو عاص به نام صحیف
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اینها    ، این از همان اول محل کلام شد که آیا صحیح است یا نه مثل بخاری و آوری نکردند    هست این همه سال جمع  همخیلی عجیب 

عبارت همان ن در آنجا دارد نهی عن کذا آن وقت در روایت ما عن ابی عبدالله همان  داشتند . ایای مشهور قبول  قبول نداشتند دیگران عده 

در روایات ما از ابی عبدالله نقل شده است ، مستقلا نیامده خیلی شبیه همان هار تاست ، چهار تا یا سه تا ، عین آن عبارت  تا که این چ  ارچه

 ام .را سابقا داده هایش تی است که در کتاب عبدالله پسر عمرو عاص ، اینها را شرحعبار 

این  دک هم به حکیم بن حزام گفتند که به حساب تاجر بزرگ مکه آن لا تبع ما لیس عن این روایت این است که  و عرض کردیم مشکل 

این نقل نشده است  روایت در مکه فقط صادر  از پیغمبر  این روایت ، در مدینه  از فتح مکه است  و لذا احتمال دارد اینها  شده است بعد 

معروف مکه ایشان بود حضرت  مندان  از ثروتیکی  ندی بوده  بسیار مرد ثروتمیم بن حزام  های سلطانی بوده چون حک های موقت بوده نهینهی

 . ر اموالش و خصوصیاتش کنند دخیلی هم ، هزار تا عبد آزاد کرد یک چنین چیزی نقل میو بعد هم مسلمان شد  ی ایشان است  هه عمخدیج

های دیگری کردند انصافا حدیث بدی نیست  علی ای حال این احتمالا اگر هم باشد یک سند روشنی نزد ما ندارد حالا آقایان بحث

با آن درست بکنیم مضافا با اینکه کلمه ما بخواهیم حجیت شرعی  ااجمالا شواهدی لکن اگر   تیار توحتمالا در اخی ما لیس عندک هم 

ثابت بشود ، لا تبع ما لیس عندک یعنی آن چه که الان در اختیار  ی عند را به معنای ملک گرفتند باید  چون کلمهکه ملک تو نباشد نباشد نه این

 حالا . ن تصمیم گیری کنی آ راجع بهتوانی تو نیست تو نمی

فروختش ، کاروان  میآمد برای حکیم بن حزام هنوز به مدینه نرسیده بود  هم رسم است دیگر یک کاروان از شام میگویم این ، الان  می

تا لباس درش   آید هزاردارد شترهای من میفت آقا گدارد هزار تا لباس خوب دارد ، به یک آقایی میر تا حله  هزاگفتند  در راه بود مثلا می

 عن الغرر است در حقیقت . فروخت هنوز دستش نرسیده است لذا این شبیه نهی النبی ؟ این قدر میخری هست چند می

 یکی از حضار : حاج آقا فضولی خودش غرر نیست غرر جدی نیست ؟ 

ی رجوع به دادگاه است یعنی ضنهدیگری که با آن دارد چون ممکن است طرف قبول نکند در م نه ، فضولی یک مشکل  دی :آیت الله مد

 به دادگاه را دارد . ی رجوعهمیشه مضنه

بر فرض هم چون خود ما گفتیم فضولی را روی قاعده می روی قاعده قبول بکنیم  خواهیم قبول بکنیم اگر بخواهیم فضولی را یعنی ما 

یم  قاعده اقتضا می بایع  کند که سه طرف را در نظر بگیر ، ضولی بوده و اصیل . اضافهکه فمالک ،  . مثلا اگر  مورد معامی بر او مورد مال  له 

 . کندفرق میی کنیز با کتاب  سالهتصرف نکند ، ماشد بگوید آقا درش تصرف نکن تا از مالک اجازه نگیرد  فرض کنید مورد معامله مثل کنیز ب
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کتاب هم اگر بود بگوییم تصرف ناقلانه نکن اگر بخواهیم حسب قاعده صحبت کنیم این طور است دیگر حسب قاعده ، خیلی به هم 

 ش مشکل است . پاچد یعنی جمع کردنمی

 توانند عقد را جاری بکنند . ی مالک فقط اینها میدون اجازه حتی در کتاب هم نباید بکند بیکی از حضار : هر تصرفی 

 بفروشد نه . خورد اما بخواهد مطالعه بکند خیلی ضربه نمیکند کتاب ، کتاب را باز تصرف در نه حالا  بله ،  دی :آیت الله مد

، هم اصیل و تش بکنیم باید هم مالک سآن وقت این اگر ما بخواهیم در باب فضولی بخواهیم انصاف را رعایت بکنیم و روی قواعد در 

یم ، ا شود مثلا می؟ کنیز است یا نه  مثلا ببینیم باز  ، تصرفات را هم باید  حساب بکنیم  ید در این محدوده  جازه را هم باهم بایع را در نظر بگیر

او الا ممکن است در  کنیز  در یک مقداری فضولی قبول  هم الان مثلا  نیای غربصولا اینکه دشود و افضولی واقع نمیصلا بگوییم مثل 

صلا این مساله از طرح نیست کلا امطرح الان  اصلا که عبد ی کنیز و  ی خاصی باشد چون مثلا مسالهآید در یک محدوده کرده به نظرم می

 خارج است کلا مطرح نیست . 

اش بیشتر به دادگاه  ذیرییری دارد و خطر پر پذهیم با قواعد ، بعدش هم این خیلی خطعلی ای حال انصاف قضیه این است که اگر بخوا

دارند اهل سنت اش . نه یک بحثی  بچهی مردک که سر ی به دادگاه بگوید این طور بود آن بگوید این طور بود ، مثل همین قصهائما مراجعهد

یم ما ، سد الذرایع  این در ی احکام گرفتند ادلهجزو رایع این هم  الذبه نام سد  توانیم  ی احکام میدلهرا یکی از ااهل سنت هست در ما ندار

الذرایع ، ذرایع با ذا یعهل است اخت الدال یک حکمی را به خاطر سد  ، سد هم یعنی بستن . یعنی اگر مییعنی وس  ذر نیم یک کاری  ادیله 

و دعوا و سر و صدا اینها به آن میها نکشد  که این به اینجاشود آن کار را حرام بکنیم برای اینو اینها می منجر به خطر و غرر  گویند  به دعوا و 

 گویند . صطلاحا سد الذرایع به این میسد الذرایع ، ا

یق  ای از اهل سنت عرض کردم در کتب اصول اهل سنت ماین در عده  یع غیر از طرق وصول مشایخ است مثلا خبر واحد طر صادر تشر

یع ب در شبهات حک، استصحا، سنت  ست اما کتاب ا یع در فقه اسلامی مجهستند ، مجموعهمیه اینها مصدر تشر ش موعی مصادر تشر

یزیم باطل یبا ، تا 20حدود ش و صحیحش و اینها را به هم بر  اش هم سد الذرایع است .شود یکیتا می 20حدود ست تقر

دادگاه ، صرف وقت ، اختلاف کنید ؟ اش این مشکلات هست دقت میدنبالهم عقد فضولی بینییعنی وقت می ، صرف  ، صرف نیرو 

شیعه غالبا سد خواهم بگویم ؟ ما در فقه ه میدانم روشن شد چدعوا این را ما بیاییم اصلا باطلش اعلام بکنیم تا به اینجا ها نکشد نمی

یم بیشتر در احکام ولایی و حکومتی به کار مییع را بخواهیم به کار ببذراال یم . ر  بر
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اینجا اجازه  اگر  یم ضربه می های ساختمان پنج طبقه بدهیم به همسایهمثلا  غالبا سد ما  کنید ؟  دقت میخورد جلوی این کار را بگیر

؟ کنند روشن شداقعی الهی درست میحکام و کنیم اما در اهل سنت روی ای درست میکومتی و ولایروی احکام حغالبا ذرایع را در فقه ما  

گرفتند این یک ها احکام ولایی و احکام واقعی را از یک مصدر میتا مدتآشنا بشویم با اصطلاح البته من عرض کردم در میان اهل سنت 

 خواهم بگویم ؟ بگویم ؟ روشن شد چه میهم خوادقت کردید چه میاشکال است خودش ، مقدار منشاء 

این  حسن هم میدانند ، امام که چهار تا یا پنج تا میفای راشدین به قول خودشان  در زمان خل پنج تا خلفای راشدین مهم  دانند غالبا ، 

و حاکم یعنی  لافای راشدین و فقیه و مگفتم هم حکومتی بود هم حکم الهی بود یعنی خلطلبی را میبود که در باب خلفای راشدین اگر م

یه اینها جدا شدند که اصطلاحا  ی ولایت ، از زمان معاوهمان بود اصلا ضابطهگفتند دیانت هم  فقه از سیاست جدا نبود همان که سیاست می

، اصطلاح در لغت عرب  سال خلافت است   30سال در یک روایتی دارند تا    30. مثلا تا ثم تکون ملک ، یکون ملک  ملوکیت به آن گفتند 

بود سیاست . این با آمدن مثل معاویه فقه از سیاست جدا شد یعنی ممکن  ادشاهی است  کومت است پفرمود بعد از او ملک است حپیغمبر 

دانم روشن شد ؟ این خیلی تاثیر گذار است ، یعنی یک مدتی این جوری  یک مطلبی را بگوید فقیه آن را قبول نکند . پس تا یک مدت ، نمی

 . شد 

دید این مسالهم آقای مطهری یک جایو لذا مثلا  به عنوان حکم ا علی  ی متعتان کانتی نوشته که اگر عمر  ولایی صادر  عهد رسول الله 

وان حکم  بکند به عنل  حلامثلا  م بعدی  ی که خودش حاکم بود متعة النساء و متعة الحج را حرام بکند حاککرد مشکل ندارد اصلا تا زمانمی

کردند حالا این درست است یا نه  حکم الهی می  یمعاملهکه پیش آمد با اینها ولا عرض کردم در آن زمان این نبود یعنی مشکلی ولایی . ا

 یا پنج تا خلیفه بود که احکامشان بحث دیگری است ، این سیاست عین دیانت بود این در این زمان چهار تا 

یان شهادت امام مجتبی به حساب بعد از با اینکه خوب خیلی بعد است لذا هم مثلا بعدها مثل عمر بن عبدالعزیز    و  سال ،   101جر

سال این قدر کارهای بزرگ   2یک شخصی در مدت کند واقعا هم انصافا انسان تعجب می 101آمد تا  99وفات ایشان بود ،  101سال 

که   101ا سال آمد ت 99سال دیگر سال  2کلا   تعجب آور است .انجام بدهد واقعا برای انسان تعجب آور است انصافا حقا یقال خیلی 

 اش کردند .تند و خفهرتش نشسنی امیه را با متکا روی صوهای ببعضی از زن

ای هم لذا او را جزو آشنای با فقه و عده ت آشنای با حدیث و مسلط به حدیث و  سال و فقیه هم هس 2و در این مدت علی ای حال ا

انصافقبول میکنند یعنی سنت او را خلفای راشدین حساب می انصافا  خیلی ا هم همینطور است کنند خصوص عمر بن عبدالعزیز را و 
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الله تعالی علیه خودش شاعر بزرگرا سلوکش انسان  ل بعد از  سا 300شیعه است دیگر از آقایان علما ،  ، این مرحوم سید رضی رضوان 

عمر بن عبدالعزیز دارد خیلی تعجب آور است که یک ای در رثاء  وفاتش است یک قصیده   101ان است آن  وفاتش   406ایشان  ایشان است ، 

، یک عالم بزرگ شیعی م عبدالعزیز لو ة بیاید عمر بن عبدالعزیز را مرثیه برایش بگوید یابن  ثل سید رضی صاحب نهج البلاغشاعر شیعی 

، اگر یتک ز ، انت انقذتنا من السب و الشتم فلو امکن الجزاء ج ک خیلی لطیف هم هست قسمت قشنگی دارد بلهی من امیة لبکیتبکیت فت

از نماز دیگر ، آن سب امیرالمؤمنین را ایشان برداشت  سال فاصله است که   300ممکن نیست  لکن دیگر  دادم  ممکن بود پاداشی به تو می

 رند انت انقذتنا .را بردای کرد که سب کار 

و   اینکه فروع فقهی علی ای حال به استثناء او دیگر این سیاسی ،  یاد شدند  عرض کردیم سر  یاد شد و فقهاء ز یاد شد مجالس فقهی ز ز

این جدایی ، بحثفقهامنشاء شد که  همین جدایی از سیاست بود روشن شد ؟  های مختلف با هم دیگر  های مختلف ، طرحی مختلف 

 ید به حدود حکومتی نشوند . مقند ند بررسی بکنبحث بکن

قاعده عرض کردم انصافا این مساله حالا روی   اش هم ما تاوانی دارد عمده ی فضولی مشکلات فراعلی ای حال اگر ما باشیم و طبق 

اگر روایت محمد بن قیس مناقشه  این  این ، مناقشهی ما سر این نیست که ناقشهکردیم ماین روایت محمد بن قیس ،  ی ما سر این است که 

 محمد بن قیس فضولی نباشد .  روایتشاید فضولی نباشد 

دارد تعبیرش به و تد   شخود  اواقعا این کار ر این هم دانستند  می، یعنی امیرالمؤمنین  شاید اصلا و الا فضولی ،  خورد  فضولی میا تعبیر 

ست بیاید معلوم نیست این بچه بزرگ شده یک چیز عادی نیست حالا سفر بوده ، بوده زنش را بفر سال تا بچه  5 –  6سال ،  انجام داده چند  

 فروخت .دهد که این آقا کنیز شما را اش به او خبر میدهد ، بچهخبر میبه او 

دیگر  ی بحث  را  علی ای حال اگر حالا به این نتیجه کاملا واضح بشود که بحث بیع فضولی مشکلات فراوان دارد لذا ممکن است بقیه

 قدار مشکلات امروز در اینجا توانیم ، و یک مشکلاتش نمیقتی با می مکاسب را بخوانیم و قیهرویم باصلا کلا بحث را بنخوانیم 

یخی چطور از همان سال یکی از   حنیفه جایز یعنی  داند ، ابوباطل میفرمودید شافعی  150حضار : از نظر تار

 بله چرا ، آنها  دی :آیت الله مد

یحی  ع  هیچ اعلام موضی بعدی  ئمهاسال    100یعنی در این  یکی از حضار :   نیست  نداشتند که بگویند باطل است جامعه هم معلوم  صر

 بوده ، نبوده 
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 . ما لیس عندک بوده است  تبع دانند لاتر آن که باطل میعی بیش شاف، است ی بوده لافبله اخت دی :آیت الله مد

ه چیز شود همنمیزنید معلوم  خود میگفته درست است بقیه همه نگفتند چرا حرف بیابو علی میمثلا  وقتی  ن وقت  آیکی از حضار : بعد  

 مطلبی هم نبوده که روشن باشد که باطل است ؟ 

 بله روشن نیست نه .  دی :آیت الله مد

اینکه بخواهی قائل به صحت هستند عده اعده گویم دیگر چون بزرگان اصحاب ما می یم بگوییم باطل است ای قائل به فساد هستند ، 

شود تمسک کرد ، جای تمسک به اجماع نیست ، نه ماع را نمیتمسک کرده بودند گفت به اجماع تمسک ، گفتیم اجبه اجماع ، اجماع 

 مین . نه تلقی کلی بین مسل اجماع شیعه

ازد بحث فضولی  سجا افتاده بوده این با مکتب تعهد میی تعهد احتمالا در کوفه دیگری هست چون این مساله عرض کردم یک مشکل

ابو حنیفه ، خود همین کل مبیع تلف قبل قبض را با مکتب تعهد می سازد با ب آن با تعهد میگوید خو حنیفه هم میابو سازد احتمالا مثل 

یم ما با مبنای تملیک هم نمیسازد حالا  نمیتملیک  یبا اجماع دارند کل مبیع تلف ، با اینکه روایت هم ندار تقر سازد  عجیب است که شیعه 

 من دیروز شرح دادم توضیح دادم .

یفی است که باید اینه م به اصطلاح معروف جواب هم توانیا را باین مباحث را پیگیری کنید یعنی واقعا یک مطالب خیلی لطیف و ظر

 بدهیم . 

تواند خودش شاهد باشد که در آیا این نمیدادگاه و درگیری و اینها یکی از حضار : استاد این فرمایش شما که اصلی فضولی به معنای  

کند ساختار اقتصادی را پس قاعدتا شارع که به هیچ تدل میکه معهمیم فمی... نیست ، وقتی  قراردادی    قتصادی امکان چنینایک ساختار  

 داند .. ، جایز نمی..

 یعنی به خاطر همان غرر دیگر ، نهی النبی عن الغرر .  دی :آیت الله مد

 زد .یهم خالی است اگر به هم مهایشان زندان؟ زند گویند فضولی در اروپا هست چطوری به هم مییکی از حضار : می

ارند این گرفتاری کنیز و ی کار را روشن کردند ، یک مقدار محدود است بعدش هم بحث کنیز ندنه آنها چون محدوده  دی :آیت الله مد

 یکی از 
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 یکی از حضار : ... الان که مبتلی به ما نیست ولی باز هنوز 

 روایت محمد بن قیس موردش کنیز است . موردش کنیز است اصلا  ست که روایت محمد بن قیس آخر مشکل این ا  دی :آیت الله مد

ولی در قانون مجازات کلاهبرداری محسوب شده  ن الان در قانون مدنی اجازه دادند  یعنی الان ما در خود قانون خودمایکی از حضار : 

 زندان هم دارد .

 م این مشکل کارش همین است . گویبله می دی :آیت الله مد

ی ما مناقشه کردیم مناقشه ای هم که ما قبول داشتیم روایت جناب آقای محمد بن قیس بود که عرض کردم اگر ماعلی ای حال عمده 

. پس این ر ش این است معنای  یمنیست که نفهممعنایش این  این فضولی نبوده اصلا ، اصیل بوده است  ی کلا ندارد  بطی به باب فضولکه 

 این اصلا فضولی نبوده کلا فضولی نبوده است نه تعبد قبول بکنیم که عرض کردیم .یعنی شواهد روایت حاکی از این باشد که 

ی بحث ، و عرض کردیم این بحثی که آیا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل است اگر ما باشیم و طبق قاعده خوب  به هر حال مرحوم نائین

یمش تمکند یعنی تا تصحیحش میسابق ر آید عقدی معلوم است اجازه کاشف است این دیگر جای بحث ندارد که ، چرا چون اجازه می

ناظر باشد موثر هم باشد د، کند پس ناظر به عقد سابق است مشکل ندارد ناظر باشد می د  یات مشکل ندار عتبار ر ااینکه در عین حالی که 

 نه . 

آید  جادش یک ماه بعد میآید ایاستاد امکان ندارد ... حدود را این جوری بکنیم که یک عقدی است که قبولش اول می  یکی از حضار :

 این باشد . ... ، م این شد عقد ، عقدی که چسبیده به هم نیست موافققبول من هم یعنی آن که گفت 

 شود . ید ناقل بدانیم ، اجازه ناقل میرا بابا خلاف اجازه است ، اجازه این  دی :آیت الله مد

 یکی از حضار : بیعی نشده عقدی نشده 

 ی صحت عقود اصلا .ادله م بهکنیگوید عقد تمسک میخوب مرحوم شیخ صحت فضولی را می دی :آیت الله مد

صدورش  بار دادم اگر در عقد  ی فنی این است  خیل باشد عقد نیست دیگر نکتهاز مالک دعرض کردم دیروز من توضیحات را چند 

نه  د بگوید  هرا از مالک دخیل بدانید عقد نیست ، اگر عدانید اگر صدورش دانید یا نمیصدورش را از مالک دخیل می، شما در عقد دیگر
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در بازار  هد قیمتش هم  دتومان قرار می  150ارداد است این را در مقابل نوع قر  یکست  عهد یک نوع التزام امالک صادر بشود  از لازم نیست  

 کنید ؟ مان است دقت میتو 100

 موضع کرد . از حضار : همین جا باید اعلام یکی 

 ها همین مشکل کار همین است یعنی مشکل  دی :آیت الله مد

یآیا حضار :  یکی از  هد باید از مالک صادر بشود ؟ عد که حضرتعالی قبول دار

ا در باب فضولی  کند یعنی انصاف قصه این است که مقاعده انصافا مواردش فرق میق  علی ای حال اگر ما باشیم و طب  دی :آیت الله مد

یم نه اینکه اینها آمدند مالک را در نظر گرفتند غربیهر چه بخواهیم بگوییم ه صیل را در نظر گرفتند اها بیشتر آمدند  ر سه طرف را در نظر بگیر

دیروز توضیح دادیم لذا در کتاب سنهوری هم آمده احتمالا ، ما اصلا این بحث را به اصیل حساب کردند  فرمایید از طرف شما میاینکه  

اصیل آن که اصیل است یک قول به اینکه باطل است از این نحوی که در کتاب سنهوری آمده مطرح نکردیم اینها عقد فضولی را از طرف  

عقد قابل  للفسخ فرق بین ابطال و فسخ  اینکه عقد قابل للابطال ، یک قول اینکه  ن فضولی است ، یک قول به طرف اصیل باطل است چو

از حیاین است که اگر مالک اجازه نداد از حین مالک خراب می این فسخ است اسمش اگر د مالک  ن اجازه ندادن ر شود عقد ،  بگوییم از  ، 

خود آنها مبانی مختلف قابل للفسخ ، یکی هم عقد موقوف  عقد  طال ، یکی  بللاابل للابطال یکی قابل  حین خود عقد باطل است آن عقد ق

 دقت کردید ؟  دارند

توانیم بگوییم فاسد است این مبتنی است بر اینکه مالک اجازه بدهد یا توانیم بگوییم عقد صحیح است نه میکه میعقد موقوف نه این

به اجازه اجازه   چرا چون این فضولی که فضولی بود مالک لک است این را چهار تا احتمال در این عقد فضولی است ،  ی ماندهد این معلق 

این است همین اصیل است دقت کردید ؟ آنها می از طرف گویند اگر میهم که عقد نکرده آن که عقد شده  خواهید عقد را بررسی کنید 

کنید آن که عقد کرده همین اصیل است آن دو تا دیگر که کاری نکردند آن یکی که مالک نبوده مالک هم که عقدی انجام    اصیل باید بررسی

 نداده روشن شد ؟ 

، عقد را به آوردند بحث را روی  دارد ما عرض کردیم این را ما یک لحاظ  اصیل  اصیل حساب کردند من عرض کردم لکن یک مشکل 

ین هم قبول کردند عقد را فقط ایجاب میمبنای دارند ب ی عقود طرف . و لذا همهیک دانند از  بول را عقد نمیدانند ، قعضی از این معاصر

عقد مجموع ایجاب و قبول است این طور نیست که ظاهر است ض کردیم این خلاف  و عر دانند به یک معنا  را به یک معنایی فضولی می
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انجام داده اسمش را عقد میایجاب تنها باشد یک  امر مرکب است شما کاری را که اصیل  ید خلاف ظاهر است عقد مرکب از عقد  گذار

این یک طرف است مرکدو تاست  لذا اسم گذاری این به ب یکی نیست که بگویید شما برای اصیل عقد است . عقد باید دو طرف باشد و 

این هم با مشکل روبرو میای که اسم آوردیم این هم مشکل دارد ر تا مرحلهاین چها انصافا به لحاظ آثار و ترتیب آثاری که دارد  ،  شود و 

 م .یا فقط نظر مالک را ببینیبینیم بمخصوصا اگر بنا باشد که فقط نظر اصیل را انصافا مشکلات فراوانی 

طور عقد  آن آقا چی  طوری اجازه دادکه تو چرا این کار را کردی آن آقا چرا این طوری شد تو چآن وقت اگر بخواهیم نظر هر سه را ببینیم 

لابساتش ثابت  م مبرای عقد با تماخواهد صادر بشود باید  ای که میشود . طبق قاعده باید اجازه را انجام داد این خیلی مشکلاتش بیشتر می

 بلیت ندارد .و خود چیزی که مورد عقد واقع شده آیا این اصلا قابلیت دارد یا قابشود اجازه این طوری باید بشود دیگر 

اگر کنیز یک آقایی را فروختند و ایشان خبر  گوید که در بعضی از صور بگوییم بعد اجازه  نداشت مثلا ایشان مرحوم نائینی میمثلا کنیز 

یح مینائینی  د هم بشود  را اجازه دادم در بعضی از صور درست است ولو آن کنیز ام ولکنیز  من بیع گفت  داد بعد   .  شود که درست میکنند  تصر

ی کنیز و فروش کتاب  ن مسالهکند آنهایی که مثل همییا تصرفاتی که به حساب مالک میکند  اییم بگوییم نه آقا اصلا تصرفاتی که مالک میبی

 کند . زند ، اصلا این از فضولی کلا خارج میست اصلا این تصرفات عقد را کلا به هم میو اینها

که   ، مثلا همین جا الانی محدودی را  کنند ، یک دایره اش را محدود میاش دایره هاییمتآنها هم در قسی محدودی را  یعنی یک دایره 

این گاو سه روز شیر  ماء را یک نمائی است که مالک  آیا ن دیگری فروخته در  دانسته یک نفر گاوش را فضولی به یک نفر  خورده نمیمثلا از 

وز شیر را از او بگیرد در صورتی که در این اصطلاح  عقد فضولی را بسته پول سه رآن که  کتاب سنهوری دارد که اصیل برگردد از فضولی بگیرد  

شیر خورده ،  روزسه فقهی ما این است که برگردد از مالک بگیرد چون مالک خورده شیر را مالک خورده فضولی که نخورده است . مالک 

همین نکته هم در سنهوری  رد ببینید س اصیل برگردد از مالک بگیپاجازه داده است را  عقد  بعد هم ،   خود مالک خورده استرا   گاو شیر  

یم که دیگر هم باز عبارت سنهوری  یک روز یل باشیدخواندیم چون در خانه خواندیم اگر ما فرقی که که مثلا خصوصیات فروعی را بیاور

 هست . نها بین ما با آ 

یده می  چرااین کار را کرده اصیل برگردد از مشتری بگیرد ،    گوید چون فضولیآن می گوید سه روز شیر من از بین چون او اصیل بوده خر

، مالک هم ا بین رفت چه کسی جازه داد سه روز شرفت  از  این کار شد فضولی برگردد از سبیر من  فضولی بگیرد لکن کسی که شیر را ب 

 ر استفاده نکرده است کسی که شیر را خورده مالک است . ه مالک است ، فضولی از شیاستفاده کرد



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 17/01/1404 -06/04/2025 -شنبهیک                                                                                              فضولی بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 14 صفحه                                                                                                                                                                   64 :جلسه

       ......................................................................... 

گویم خصوصیات ، ببینید اینکه میگفته بشود که شما سه روز شیر خوردید  و بعد هم به مالک   ست برگردند پول را باید برگرداننداگر بنا

دهید ؟ اجازه اجازه می؟ چطور  خواهید چه کار کنید پول شیر را میخواهید اجازه بدهید این  ین حیوان را خوردید الان میشما سه روز شیر ا

 .دقت کنید دهید با حذف سه روز شیر ، می

واهی اجازه بدهی سه خصیات را باید حساب کنیم خوب تو مین خصو تمام ایحساب کنیم یم ما روی قاعده گویم اگر بخواهمیاینکه  

 کنی ؟ بخواهی خواهی اجازه بدهی چه کار میرا خوردی چطوری می روز هم شیر این حیوان

از  در این جور قضایا این را  و لذا ما یک احتمالی هم قبل  اینداصلا به اینکه همان در منزل که  برگشت نکنیم به حکم شرعی و ها  ادگاه و 

این  ی که خود مالک تصور کرده برگردد از خود مالک باید سوال کرد فقیه برگشت نکند این به تصرفات از خود مالک باید سوال کرد که شما   ،

ی اجازه تو چطوری بوده است ؟ پول سه روز شیر را گاو را الان اجازه دادید سه روز هم شیرش را خوردید چطوری اجازه دادید ؟ نحوه 

 دون سه روز شیر .دهی یا نه اجازه دادی بمی

 را  او گاو بوده این سه روز شیر در عقد نبوده آن گحضار : بدون سه روز شیر که مورد بیع واقع نبوده است که ، بیع یکی از 

لذا خوب   دی :آیت الله مد آن اصیل هم می  نبگوید نه آقا مجازه در اختیار او باشد او باشد اگوییم اینجا در اختیار  میو  خواهم ، 

اهی برای  یگجاازه جا ندارد  اینجا اجگر  دیوییم  پس بگهم  خواداشته پول سه روز شیر را می  آقا من قبول ندارم این گاو سه روز شیرگوید  می

 ی این را بگیرم .خواهم نتیجهاجازه دقت کردید می

نخ از مشکلات ما اگر بر لذا انصافا با در نظر گرفتن این سروشن شد ؟  ه خود موضوع خارجی  ، برنگردیم به فقه برگردیم بیعنی این نه 

، دیگر   صیات درست بکنیم حالا من یک مقدار عبارت نائینی را بلها تمام خصو فرض بخواهیم فضولی را حسب قاعده درست بکنیم باید ب

 روز تمام شد وقت تمام شد . باز ام

ایشان  م شیخ ندارند در این چاپی که م نائینی یک بحثی را مطرح فرمودند که مرحو رحو م الطالب شده  الله  ، ان شاءتازگی از کتاب منیة 

این قسمت را میحالا فردا ب ی  نی و مشکلات را به اصطلاح توضیح بدهیم از صفحه خواهیم عبارت نائیمین  گوییم چواذن الله تعالی بله ، 
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 ؛ له دعویان ن الکشف الحکمی ظهر مما تقدم ان القائل مقد 
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امور انصافا التزام به فضولی بر فرض درست باشد یک محدوده با در نظر گرفتن مجموعهاز اینجا ان شاء الله فردا علی الی حال  ی  ی 

نه به خاطر حکم شرعی اصلا به خاطر موضوع خارجی  و انصافا مشکل دارد  ی موارد توانیم تعمیم بدهیم همهشود نمیخاصی درست می

 اش مشکل دارد . ، تشخیص موضوعی خارجی

ین  وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


